
قرار بازيدر 
ساعت 3

  نویسنده و تصویرگر: هانس ویلهلم
  مترجم : ليلا دیاني

  ویراستار: مجيد راستي
  شابك: 978-964-7890-81-6

  چاپ اول بهار 1395 - شمارگان 3000 نسخه
  امور هنري :  مؤسسه فرهنگي و هنري طراحان ایماژ

  قيمت: 6000 تومان

 به نام خدای مهربان 

 با رعایت

ق مؤلف
حقو

وعه
مجم

ن هاي 
ستا

دا

 Wilhelm, Hans .سرشناسه : ویلهلم، هانس،   1945 -  م
 عنوان و نام پدیدآور : قرار بازی در ساعت 3/نویسنده و تصویرگر 

هانس ویلهلم ؛ مترجم ليلا دیانی.
 مشخصات نشر : تهران: شورا،   1395.  

 مشخصات ظاهری : 28 ص. : مصور )رنگی(.
 شابک :   978-964-7890-81-6 

 وضعيت فهرست نویسی: فيپا
Rendey - vous a trois heures:یادداشت : عنوان اصلی 

 یادداشت : گروه سنی: ب و ج.
 موضوع : کودکان -- راهنمای مهارت های زندگی -- داستان

: دیانی، ليلا،   1356 -  ، مترجم   شناسه افزوده 
 رده بندی دیویی : 1395ق 949 و590 دا

 شماره کتابشناسی ملی :  2851719   



پدران، مادران و معلمان گرامي

ــور  ــه منظ ــتان، ب ــال هاي اول دبس ــوزان س ــراي دانش آم ــدو« ب ــتان هاي »وال ــه داس مجموع
تقویــت مهــارت خوانــدن )PIRLS( و نيــز ایجــاد فرصــت گفت و گوهــای فلســفی چــاپ و منتشــر 
شــده اســت. نویســنده ایــن آثــار كــه كتاب هایــش تاكنــون بــه بيســت زبــان زنــدة دنيــا ترجمــه 
شــده اســت؛ مفاهيمــي ماننــد عشــق بــه همنــوع، دوســتي و ارتبــاط ســالم و بســياري از موضوعات 
اخلاقــي و معنــوي را بــا زبانــي كودكانــه، در قالــب داســتان هایي لطيــف و بــا تصاویــري جالــب 

مطــرح كــرده اســت.    
انتشــارات شــورا بــا توجــه بــه اصــول تربيتــي و رونــد رشــد عاطفــي كــودكان و تأثيــر 
ــا را  ــهور و توان ــندة مش ــن نویس ــار ای ــدادي از آث ــان، تع ــر آن ــتقيم ب ــاي غيرمس آموزش ه

ــم دارد. ــي و تقدی ــور معرف ــي كش آموزش ــا و جامعه ــه خانواده ه ــا ب ــرده ت انتخــاب ك
ــه اجــازة ترجمــه و چــاپ كتاب هــاي  این جانــب از آقــای هانــس ویلهلــم كــه بزرگواران
ــن از تمامــي كارشناســان محترمــي كــه  ــا ســپرده اســت و هم چني ــه م ــران را ب خــود در ای
در بررســي محتــوا و نيــز طــرح ســؤالات صفحــة آخــر ایــن مجموعــه مــا را یــاري داده انــد، 

ــپاس گزاري را دارم. ــال س كم

                                                                             لیلا دياني
                                                                                                                     تقديم به کورشم



یــک روز هنگامــی کــه فرانــس از مدرســه بــه خانــه 
بر می گشــت، دوســتانش 

نِتي، خرسی و جغد را در راه دید.
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نتي به فرانس گفت: »ما امروز بعد از ظهر، می خواهیم برویم دریاچه و قایق سواری کنیم.
آیا تو هم با ما می آیی؟ می خواهیم حسابي بازی کنیم.«

فرانس با خوش حالی فریاد کشید: »وای! چه خوب!«
نتي گفت: »فقط مواظب باش دیر نکنی. ما ساعت سه حرکت می کنیم.«
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ــن  ــاد. او در بی ــه راه افت ــه ب ــه طــرف خان ــال ب فرانــس شــاد و خوش ح
راه مُــدام بــا خــودش می گفــت: آخ جــان! قایق ســواری ... . کاش 
ــت دارم. ــی دوس ــن كار را خیل ــن ای ــر م ــم. آخ ــارو بزن ــتم پ می توانس
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ــی  ــادرش خیل ــید م ــه رس ــه خان ــی ب ــا وقت امّ
هــم  بــاز  فرانــس  چــون  بــود،  عصبانــی 

اتاقــش را مرتّــب نکــرده بــود.
مــادر گفــت: »اوّل بایــد اتاقــت را 
مرتّــب کنــی. بعــدش هــم چمن هــا  

را کوتــاه کنــی.
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بعد از آن هم باید خرید کنی! این طوری 
یاد می گیری که این قدر نا مرتّب نباشی.«

فرانس گفت: »امّا مامان، من باید 
ساعت سه ...«

مادرش گفت: »دیگر بس است. 
همین که گفتم. دیگر هم نمی خواهم 

چیزی بشنوم!«
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ــم  ــا را ه ــس چمن ه ــره فران ــی بالاخ وقت
کوتــاه کــرد، تقریبــاً ســاعت ســه شــده بود. 
تــازه او مجبــور بــود بــه فروشــگاه هــم برود 
و چیزهایــی را بخــرد کــه مــادرش ســفارش 

داده بــود. 

10



پدران، مادران و معلمان گرامي

ــه  ــد او ب ــازه دهي ــد و اج ــو كني ــش ها گفت و گ ــن پرس ــاره ي ای ــان درب ــا فرزندت ــم ب ــنهاد مي كني پيش
ــورد  ــما در م ــي ش ــراي ارزیاب ــد ب ــخ هاي او مي توان ــد. پاس ــان كن ــما بي ــراي ش ــش را ب ــي نظرات راحت

ــر باشــد. ــدن او مؤث ــه خوان ــدن و نگــرش ب ــار خوان رفت

1- اگر شما به جاي مادر فرانس بودید، چه تصميمي مي گرفتيد؟

2- به نظر شما چرا فرانس فكر مي كرد، دوستانش منتظر او مي مانند؟

3- اگر شما به جاي والدو بودید، چه كار مي كردید كه فرانس گریه نكند؟

4- چرا والدو فكر كرد كه به یك بادبان نياز دارد؟

5- چرا وقتي كه خانم جنگل بان پيراهن را برمي داشت، خيلي تعجّب كرد؟
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مجمـوعه داستـــان های والـدو

اين مجموعه فرصت مناسبی را برای گفت و گو و 
كند و كاوهاي فلسفي كودكان فراهم مي آورد.


